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چكیده

ڪلیدواژه ها

از زمان روی كار آمدن رضاشاه همواره وجود خوانين قدرتمند نظام 
ایلي یكی از موانع عمده سياست تمركز گرایی و اسكان عشایر بود. 
موضع وی در قبال سران ایلات یك دست و یكپارچه نبود، چنانكه 
در بادی امر برخی از خوانين بختياری، بویراحمدی و قشقایی حاضر 
شدند با دولت مركزی همكاری كنند، با وجود این رضاشاه در راستای 
اجرای سياست هایش همواره درصدد بود به هر شكل، نه تنها خوانين 
ایلات، بلكه نظام ایلی را نيز از ميان بردارد. در این پژوهش بر آنيم تا 
با تكيه بر اسناد، برخی اقدامات و راهكارهای رضاشاه را در تضعيف 
و از ميان بردن خوانين و سران ایلات جنوب مورد بِررسی و واكاوی 

قرار دهيم. 

رضاشاه؛ خوانين؛ ایلات جنوب؛ بختياری؛ قشقایی؛ بویراحمدی.

رضاشاه و راهكارهای وی در سلب قِدرت از 
خوانین ایلات جنوب

)بختیاری، بویراحمدی و قشقایی(

صمد کاوسی رکعتي، سجاد کاظمي
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رضاشاه و راهكارهای وی در 
سلب قِدرت از خوانین ایلات جنوب 
)بختیاری، بویراحمدی و قشقایی(

صمد کاوسی رکعتي1، سجاد کاظمي2

مقدمه
رضاشاه بنا به انگيزه های مختلف سياسی تصميم به از ميان بردن سران و خوانين ایلات گرفت. 
وی پس از به دست گرفتن قدرت اهدافی چند را دنبال كرد: الف- كشاندن ایران به مسير تجدد 
و تمدن غرب و به اصطلاح نوسازی؛ 2- سياست تمركز گرایی و حذف قدرت های محلی؛ و 
3- ملت سازی مبتنی بر ایدئولوژی ناسيوناليسم. ساختار اجتماعی ایلات و سازمان سياسی آنان 
متشكل از خوانين متنفذ محلی از جمله موانع عمده اهداف فوق محسوب می شدند. از این رو، 
رضاشاه از همان ابتدا به طرق گوناگون درصدد برهم زدن قدرت سنتی خوانين و برچيدن نظام 
ایلی بود. وی معتقد بود كه سران ایلات دارای فرهنگ بيگانه اند و هميشه نگران انتقاد جراید 
خارجی بود كه مبادا ایران را كشوری عقب مانده قلمداد كنند. به همين دليل از زندگی ایلی، شتر، 
چادر و لباس عشایری متنفر بود )غنی، 1380، ص354(. در سياست تمركز گرایی و سياست 
اسكان عشایر تحت عِنوان »تخت قاپو« از حمایت نخبگان و جامعه روشنفكر نيز برخوردار بود، 
چنانكه سيد حسن تقی زاده مهم ترین دليل خود را در حمایت از رضاخان در مقام رئيس الوزرایی 
به خاطر »امنيتی كه او ایجاد كرده است« اعلام كرد )كاتوزیان، 1387، صص34-31(. بين 
وجود  هم خوانی  هيچ گونه  ایلات  سنتی  خود مختاری  و  رضاخان  متمركز سازی  سياست های 
وی  حامی  تجدد خواهان  چشم  در  خاری  همواره  مسلح  ایلات  و  خوانين  از این رو  نداشت؛ 
ابتدای  همان  از  آنكه  وجود  با  رضاخان  1387، ص168(.  الف،  )كرونين،  می شدند  محسوب 
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قدرت گيری به اقداماتی عليه خوانين دست زد، چنانكه در سال 1301 ه.ش. یعنی چند سال 
قبل از احراز سلطنت، خوانين بختياری را از حكومت های یزد، كرمان و اصفهان كنار گذاشت 
و یا آن ها را ملزم كرد كه دیگر از گارد مسلح استفاده نكنند )گارثویت، 1375، ص138(، اما 
تا پيش از تحكيم موقعيت خویش، سياست محتاطانه ای در قبال آنان در پيش گرفت، چنانكه 
برخی خوانين بختياری از جمله سردار اسعد سوم با وی همكاری كردند و یا خوانين بویراحمدی 
در ماجرای سركوب شيخ خزعل به وی كمك كردند و همين طور برخی خوانين قشقایی و 
بختياری در جریان خلع سلاح عشایر در سال 1303 ه.ش. وی را همراهی كردند. با وجود این 
رضاشاه پس از تحكيم موقعيت خویش، درصدد حذف خوانين و سران ایلی برآمد و آشكارا به 
قلع و قمع آنان در نيمه دوم سلطنت خود پرداخت. ضمن اینكه در طول سلطنتش نيز همواره 
به طرق گوناگون خوانين را تحت فشار قرار می داد و آن ها را از اتكا به نيروهای ایلی بر حذر 
می داشت. در این پژوهش بر آنيم تا به مواردی چند از اقدامات و راهكارهای وی در سلب قدرت 

از خوانين ایلات جنوب به ویژه ایلات بختياری، بویراحمدی و قشقایی بپردازیم.

اقدامات رضاشاه علیه خوانین جنوب:
جانب  از  فشار  اعمال  به  منجر  كه  حوادثی  از  یكی  خوانین:  بر  مالی  فشارهای  الف( 
رضاخان عليه خوانين بختياری شد حادثه شليل بود. در مرداد ماه 1301 ه.ش. یك واحد نظامی 
مركب از 274 سرباز و درجه دار به فرماندهی سرهنگ حسين نصيری از اصفهان قصد شوشتر 
داشتند كه در گردنه شليل واقع در كوه مروارید در شمال خوزستان مورد حِمله بختياری ها قرار 
گرفتند. این حادثه از قبل توسط شيخ خزعل با همكاری امير مجاهد یكی از خوانين بختياری 
گرفت،  در دست  تهران  در  را  قدرت  رضاخان سكان  زمانی كه  از  زیرا  بود،  سازماندهی شده 
شيخ خزعل به تحكيم روابط خود با خوانين بختياری پرداخت )غنی، 357، ص380؛ كرونين، 
1387، ص371؛ یكرنگيان، 1384، ص353(. این حادثه بهانه را به دست رضاخان داد تا خوانين 
بختياری را كه سهام عمده ای در شركت نفت داشتند، تحت فشارهای مالی قرار دهد. دولت 
یكصد و پنجاه هزار تومان بابت كشته شدن نظاميان و خسارت جنگ از خوانين طلب كرد و 
این مقدار را می بایست امير مفخم ایلخانی و سردارظفر ایل بيگی بپردازند )قربان پور دشتكی، 
1389، ص307(. سرانجام پس از چانه زنی خوانين با رضاخان بر سر چگونگی پرداخت این 
مبلغ، وی پذیرفت كه شركت نفت از سهام خوانين این پول را سال به سال پرداخت كند. شركت 
نفت هم سندی از خوانين گرفت كه  پنج سال، سالی سه هزار تومان از سهام آنان به دولت 

پرداخت كند )سردار اسعد، 92، ص1372(.
چيزی از تسليم خوانين به خواسته  های رضاخان به عنوان وزیر جنگ برای فيصله دادن به 
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ماجرای شليل نگذشته بود كه دولت فشار تازه ای بر آنان وارد كرد و آن تقدیم لایحه دكتر ميلسپو 
مستشار مالی آمریكا به مجلس در مورد دریافت ماليات های عقب افتاده بود كه ميزان آن به مبلغ 
كلان دوميليون و سيصد هزار تومان می رسيد. ميلسپو كه قصد بازسازی كامل و بنيادی وزارت 
ماليه را داشت، ماليات های تازه زیادی معين كرد، تمام بخشودگی های مالياتی شاهان قاجار را لغو 
كرد و اسامی كسانی كه بدهی های مالياتی داشتند را اعلام كرد كه از جمله آنان خوانين بختياری 
بودند. خوانين بختياری به خاطر قدرت و نفوذی كه پس از حمایت مشروطيت و شركت در فتح 
تهران به دست آورده بودند، سال ها ماليات دامی، ارضی و نفتی خود را به وزارت ماليه نپرداخته 
بودند. در اثر فشار بریتانيا مبلغ فوق مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به یك ميليون و پانصد هزار 
تومان كاهش داده شد كه خوانين می بایست به صورت قسطی آن را پرداخت می كردند. خوانين به 
این مبلغ معترض بودند، زیرا معتقد بودند به خاطر خدمات و زحماتی كه در زمان انقلاب مشروطه 
انجام داده اند، مستحق معافيت های مالياتی تشخيص داده شده اند و فرمان های سلطنتی آن زمان 

مؤید این امر است )كرونين، ب، 1387، ص377(.
خانواده حاج  از  نصير خان سردار جنگ  با  در گفتگو  انگليس  وزیر مختار  لورن  پرسی  سر 
جز  راهی  هيچ  پس  این  از  كه  داد  هشدار  او  به  و  كرد  مشخص  را  بریتانيا  موضع  ایلخانی 
پذیرش الزامات مالی نسبت به حكومت وجود ندارد و آنان باید هم در مورد ماليات های معوقه 
و هم رقم پرداختی آینده خود با وزارت ماليه به توافق برسند. او هم چنين تمام كوشش خود 
را برای معتدل كردن دیدگاه وزارت ماليه به كار برده و به دكتر ميلسپو اصرار كرد تا نسبت به 
خوانين برخورد مسالمت آميز داشته و ادعاهای متقابل ملاحظات محتاطانه رد نكند )كرونين، 
ب، 1387، ص378(. خوانين در مقابل خواسته های مستشار مالی با روش مرسوم خود یعنی 
تعلل و مسامحه مقاومت می كردند تا اینكه پيل كنسول انگليس در اهواز كه به تهران آمده 
بود با مذاكره با مستشار آمریكایی توانست مبلغ پرداختی را به پانصد هزار تومان كاهش داد و 
موافقت شد كه از این مبلغ 50 هزار تومان یكجا به صورت نقدی و مابقی آن در اقساط چند 

ساله پرداخت شود )پوربختيار، الف، 1387، ص376(. 
هم  تومان  هزار  هفتاد  چنانچه  شد،  گرفته  معوقه  ماليات  جداگانه  نيز  خوانين  برخی  از 
بابت ماليات عقيلی از سردار محتشم گرفتند )بختياری، 1359، صص20-24(. هم چنين طی 
سال های 1318- 1317 ه.ش. نيز رضاشاه جهت تضعيف هر چه بيشتر خوانين، آن ها را مجبور 
كرد تا سهام نفت خود را به دولت مركزی بفروشند. از ابتدای كشف نفت در منطقه بختياری، 
خوانين بختياری در امور شركت سهيم شده و سه درصد از سهام شركت نفت به آنان داده شد 
)قربان پور دشتكی، 1389، ص176(. اختلافات داخلی سركردگان ایل بختياری در خصوص 
نحوه تقسيم منافع نفت و ماجرای لغو امتياز دارسی زمينه را برای انتقال سهام آن  ها به دولت 
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مهيا ساخته بود، بنابراین برحسب دستور رضاشاه وزارت دارایی مأمور شد كه سهام را از آنان 
تحویل گرفته و بهای آن را به ریال بپردازد؛ در واقع بهایی كه دولت پرداخت كرد كمتر از 
یك دهم ارزش آن در بازار آزاد بود )واعظ شهرستانی، 1388، ص310(. با انتقال سهام، خوانين 
بختياری یكی از منابع عمده قدرت خود را از دست دادند و در مقابل دولت مركزی در موضع 

ضعف قرار گرفتند.

ب( حبس و اعدام خوانین متنفذ جنوب: همان طور كه گفته شد، رضاخان در ابتدای 
بست.  به كار  ایلات  بزرگ  خوانين  طرد  یا  جلب  جهت  را  گوناگونی  روش های  قدرت گيری 
چنانچه بعد از كودتای سوم اسفند 1299 ه.ش. رابطه او با اسماعيل خان صولت الدوله قشقایی 
بنابر مصلحت در ابتدا مسالمت آميز بود، زیرا صولت الدوله تازه ناملایمات و سختی های جنگ 
جهانی اول را پشت سر گذاشته بود و رضاخان نيز درگير جنگ با ایلات دیگر در شمال غرب 
و غرب بود. البته رضاخان به قدرت بالقوه صولت الدوله آگاه بود و در این دوره تمامی اقدامات 
او را تحت مراقبت می گرفت. حتی حمایت صولت الدوله در زمان وزارت جنگ رضاخان از او و 
پس از آن نيز در طرح جمهوری و همچنين تغيير سلطنت از قاجاریه به پهلوی باعث نشد تا 
رضاخان از قدرت او چشم بپوشد. چنانچه تصميم گرفت به جای اسكان اجباری اسماعيل خان 
در تهران، وی را به عنوان نماینده جهرم در سال 1304 به مجلس وارد و از ایل قشقایی جدا 
اقامت در  به  نيز مجبور  او  اما  او سپرده شد،  ارشد  ناصرخان پسر  به محمد  ایل  اداره  كرد و 
شيراز گردید. هدف این بود تا در غياب آن ها، كلانتران طوایف قدرت بگيرند و نظام ایلخانی 
و در نتيجه نظام متمركز سياسی ایلی از هم پاشيده شود )قربان پور دشتكی، 1389، ص176(. 
هر چند ظاهراً صولت الدوله ميهن پرستی رضاشاه را تحسين می كرد و افراد ایل خود را متقاعد 
به پذیرش فرمان خلع سلاح كرده است، اما رضاخان نسبت به این خان قدرتمند نظر دیگری 
عشایر  سردار  كه  می كند  اشاره   1304 سال  به  خود  خاطرات  در  اسعد  سردار  است.  داشته 
)صولت الدوله( سخت طرف بی مرحمتی حضرت اشرف رئيس الوزراء )رضاخان( واقع گشته اند 
)سردار اسعد،1372، ص151(. سه سال بعد نيز او به اتهام تحریك بویراحمدی ها به جنگ با 
نيروهای دولتی در دورگ مدو )بين معين التجار بوشهری با حمایت دولت و امامقلی خان رستم 
از خوانين ممسنی بر سر تصاحب املاک ممسنی(، همراه پسرش ناصرخان دستگير و بازداشت 
شد، اما با وساطت مستوفی الممالك آزاد شد. البته او نقش مؤثری در خواباندن شورش عشایری 
جنوب و خصوصاً ایل قشقایی داشت و رضا شاه با زیركی خاصی از او در این راه استفاده كرده 
بود. در 25 آذر 1309 صولت الدوله و پسرش، مجدداً به نمایندگی مردم جهرم و ایل قشقایی به 
مجلس راه یافتند. بالاخره در 6 شهریورماه 1311 از اسماعيل خان صولت الدوله قشقایی )سردار 
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عشایر( نماینده جهرم و پسرش ناصرخان سلب مصونيت شد و مورد تِعقيب جزایی قرار گرفتند. 
البته قبل از سلب مصونيت زندانی شده بودند و مدتی را بدون محاكمه در زندان به سر بردند و 
بالاخره سردار عشایر به طرز مشكوكی در زندان درگذشت. رضاشاه در ارتباط با وی به تقی زاده 
گفته بود كه » این آدم ها باید معدوم شوند« )تقی زاده، 1373، صص33-232(. ناصرخان هم 
پس از سال ها زندان آزاد شد، ولی تحت نِظر بود تا شهریور 1320 پس از سقوط رضاشاه به 

ميان ایل قشقایی برگشت )مكی، 1374، ص161/5(. 
علت دستگيری و سپس معدوم كردن صولت الدوله را منابع با اختلاف ذكر كرده اند؛ چنانچه 
ایل  مبارزه  و  مخالفت  در  باید  را  قشقایی  اسماعيل خان  نابودی  علت  كه  است  معتقد  مكی 
را  او  دستگيری  علت  نيز  عده ای  )مكی، 1374، ص282(.  كرد  انگليس جستجو  با  قشقایی 
خودداری وی از دادن املاكش به دولت می دانند )تقی زاده، 1373، ص233(. اما به نظر می رسد 
دليل اصلی را باید در سياست های ضد ایلاتی رضاشاه جستجو كرد، زیرا وی در این مرحله 
قدرت خود را تحكيم بخشيده بود و حذف سران ایلی كه می توانستند سد راه برنامه های بعدی 
او در خصوص نوسازی و اجرای اسكان عشایر در نيمه دوم سلطنتش باشند در این برهه صورت 

گرفته است. 
قبل از دستگيری صولت الدوله و پسرش در زمستان 1310 رضاشاه به اميرلشكر جنوب 
زندیه دستور تبعيد كلانتران و سران قشقایی را صادر كرد. او هم هم سهراب خان قشقایی، 
فارسميدان،  احتشام، حمزه خان كشكولی، حسين خان دره شوری، مسيح خان  احمدخان سردار 
الياس خان كشكولی، ایاز  كيخا دره شوری، نصرالله خان دره شوری و عده ای دیگر را به محل 
قلعه بيگی احضار و سپس به تهران تبعيد كرد )قهرمانی ابيوردی،1373، ص347(. خلع سلاح 
ایل قشقایی مجدداً آغاز شد و سرهنگ شاكر، حاكم نظامی ایل قشقایی شد. ملك  منصورخان 
مقام  از  غيرممكن می دید  را  كار  ادامه  بود  قشقایی شده  ایلخان  كه  پسر صولت الدوله  دیگر 
از كشور رفت.  به خارج  ادامه تحصيل  برای  آنجا  از  و  تهران شد  خود كناره گرفت و راهی 
تبعيدشدگان در تهران تحت فشار و كنترل مأموران تأمينات بودند و حق ملاقات با كسی را 
نداشتند زندگی در تهران برای تعدادی از آن ها كه وضع مالی خوبی نداشتند فوق العاده سخت 
بود، در عين حال به بعضی از آن مستمری ماهانه و یا در شركت ها و دوایر دولتی به كار گرفته 
شدند. چند نفر از آنان مثل مسيح خان فارسميدان و حمزه خان كشكولی را به زندان قصر قجر 
بردند و چند نفر دیگر به اتهام هم دستی در توطئه برای كشتن رضاشاه به جوخه اعدام سپرده 

شدند )قهرمانی ابيوردی،1373، ص348(.
هم زمان با قدرت گيری مجدد نيروهای نظامی در فارس، عليخان سالار حشمت به كانون 
ميان  متعدد  درگيری های   1311 زمستان  و  پایيز  در  و  شد  بدل  ناراضی  عناصر  كليه  جذب 
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نيروهای عليخان و افراد سرتيپ ابراهيم زندیه، فرمانده قوای فارس و سرهنگ سعدی درگرفت 
با  اما  كرد.  وارد  دولتی  نيروهای  به  سنگينی  تلفات  »سرچشمه«  معروف  جنگ  در  عليخان 
طولانی شدن جریان جنگ، از اطرافيان عليخان كاسته شد و وی نيز پس از مدتی جنگ و گریز 
تسليم نيروهای دولتی شد. پس از آن سياست های دولت مركزی در فارس با مقاومت جدی 
رو به رو نشد و یاور محمودخان پروین در همان سال برای دومين بار به جای سرهنگ شاكر به 

حكومت نظامی قشقایی منصوب شد )بيات، 1365، صص125-126(.
سران بویراحمد و ممسنی نيز بعد از جنگ تامرادی )تيرماه 1309( با نيروهای دولتی یكی 
پس از دیگری تأمين گرفتند و به تهران رفتند تا اینكه در سال 1313 شكرالله خان، سرتيپ خان 
و امام قلي خان رستم به همراهی تعدادی از خوانين بختياری و قشقایی اعدام شدند. ميرغلام كه 
یاغی مانده بود توسط چریك های محلی یا سياره ها كشته شد، اما یاغی گری در بویراحمد تمام 
نشد و افراد زیادی در نتيجه عملكرد مأموران دولتی به این پدیده روی آوردند. از مشهورترین 
افرادی كه در نيمه دوم سلطنت رضاشاه یاغی شدند و هر  از  گاهی ضرباتی را بر نيروهای دولتی 
وارد می كردند، عليخان و وليخان قائدگيوی بودند. آنان سعی می كردند با مأموران تعقيب مواجه 
نشوند، اما گاهی نيز با این نيروها مواجه می شدند، چنانچه در محل چشمه آب زالو، سروان 
خاقانچی افسر ژاندارمری و تعدادی از سياره های اجير را در نبردی شكست دادند )غفاری، الف، 
1378، ص272(. بعد از خلع سلاح بویراحمدی ها، اولين حاكم نظامی در تل خسرو مستقر شد و 

سياست  های ایلی خود را از این شهر نوساز در ميان عشایر آن حوزه به اجرا درآورد. 
گویا رضاشاه در ابتدای نيمه دوم پادشاهی خود سياست واحدی را در قبال سركردگان ایلی 
جنوب در پيش گرفته بود، زیرا خوانين ایل بختياری نيز به همان سرنوشت خوانين دو ایل 
دیگر دچار شدند. بعد از سركوب شورش بختياری ها در سال 1308 به رهبری عليمردان خان، 
خان  تنها  سرداراسعد  گرفتند.  قرار  نظر  تحت  تهران  در  و  گرفته  تأمين  شورش  سركردگان 
بختياری بود كه از مناصب دولتی برخوردار بود و از سال 1306 تا 1312 وزیر جنگ رضاشاه بود 
و قبل از آن نيز وزارت پست و تلگراف را در اختيار داشت. اما در 8 آذر 1312، وی هنگامی كه 
در معيت رضاشاه برای تماشای نمایش سواركاری سالانه به دشت گرگان رفته بود، ناگهان 
بازداشت و به تهران اعزام شد و چند ماه به طرز مشكوكی در گذشت. هم زمان با دستگيری 
سرداراسعد كه ریاست بخشی از قوای تهران را بر عهده داشت، خلع درجه و محبوس، دیگر 
برادران و نزدیكان سردار اسعد نيز زندانی شدند و فقط یكی از برادرها و پسرعموی سردار اسعد 
كه نماینده مجلس بودند به دليل مصونيت پارلمانی بازداشت نشدند. در همان سال اميرمفخم 

كه خانی مقتدر بود از حكومت بختياری عزل شد )پوربختيار، ب، 1387، ص445(. 
روانه  و  دستگير  بختياری  منطقه  و  تهران  در  بختياری  خوانين  از  بسياری  سپس 
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ریاست  به  نامه ای  در   1312 آذر   7 در  شاهنشاهی  مخصوص  دفتر  رئيس  شدند.  زندان 
صادر  را  بختياری  خوانين  از  تن  چهل  از  بيش  توقيف  دستور  نظميه،  كل  تشكيلات  اداره 
اميرمفخم،  سردارمحتشم،  سردارظفر،  مانند  ایل  قدیمی  خوانين  از  عده ای  هم چنين  كرد. 
تحت مِراقبت  را  محتشم  سردار  پسران  اميرمنصورخان  و  اميرمسعودخان  سردارمكرم، 
 ،1379 )دالوند،  گماشتند  مخصوص  مأموران  منزلشان  اطراف  در  و  داده  قرار   دقيق 

صص256-257(.
او در 10 فروردین 1313  اسعد و هم چنين نحوه مرگ  به سردار  وارده  اتهامات  درباره 
نظرات مختلفی ارائه شده است. یكی از اتهامات او این بود كه می خواسته است با مشاركت 
به وسيله  را  رضا شاه  بختياری  خوانين  از  تعدادی  و  قشقایی  خوانين  از  دره شوری  حسين خان 
تفنگچيان بختياری به هنگامی كه از گردنه چالوس عبور می كرده است ترور كرده و خود قدرت 
را در دست بگيرد. حتی شایع شده بود كه محرمانه اسلحه به بختياری وارد كرده است. اتهامات 
دیگری نيز به او وارد شد مانند جانبداری از تيمور تاش، تلاش برای براندازی پهلوی با آوردن 
محمدحسين ميرزای قاجار؛ چنانچه مخبرالسلطنه می گوید بعدها در ملاقات با شاه درباره این 
موضوع از او شنيد كه »بلی! می خواهند محمد حسن ميرزا را بياورند، شهوترانی كه از این بيشتر 
نمی شود« )مخبرالسلطنه هدایت، 1375، ص304( و در بازجویی هایش نيز در این خصوص از 

او چنين سؤالاتی پرسيده شد )دالوند، 1379، ص297(.
از ارتباط او با مقامات انگليس به ویژه سرجان كدمن رئيس  در بازجویی هایش هم چنين 
شركت نفت ایران و انگليس پرسيده شد كه سردار اسعد به همه آن ها پاسخ منفی داد. سهام 
توطئه  یا  و  )دالوند، 1379، ص25(  است  ذكر شده  او  نابودی  بهانه های  از  دیگر  یكی  نفت 
نفت  به نظر می رسند. سهام  احتمال ضعيف  عموزاده اش مرتضی قلی خان صمصام كه هر دو 
سه درصدی كه در دست بختياری ها بود اگرچه از نظر رضاشاه گناه بزرگی به شمار می آمد، 
اما دليل قاطعی برای سقوط او نبود. خود سردار اسعد در آخرین نامه اش در زندان به رضاشاه 
نوشته كه خوانين بختياری حاضرند سهام نفت را تقدیم او كنند. از طرفی قدرت یابی مرتضی 
قلی خان و حمایت رضاشاه از او باعث شده تا عده ای او را در سقوط و نابودی سرداراسعد بدون 
نقش ندانند )پوربختيار، الف، 1387، ص387(. حتی عده ای نامزدی او را جهت انجام كودتا در 
اواخر كابينه وثوق الدوله را عامل دستگيری و مرگ او می دانند )مكی، 1374، ص152/1( و 
عده ای نيز لو رفتن نامه خان باباخان در خصوص وحدت عِمل ایل بختياری بعد از مرگ رضاشاه 
از عوامل دستگيری سران بختياری می دانند )مجد، 1389، ص154(. در كنار این دلایل  را 
می توان به واهمه رضاشاه از نفوذ سردار اسعد در ميان ایلات جنوب را هم افزود، زیرا رضاشاه 
با مجرب ترین فرماندهان خود و با لشكری چند هزار نفره از عهده ایل بویراحمد هم برنيامد، اما 
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سردار اسعد با نفوذ و تدبير خود این قضيه را فيصله داد. به هرحال این دلایل احتمالی، از سوی 
نویسندگان مختلف مطرح شده است و مدركی دال بر صحت آن ها وجود ندارد. اما قتل سردار 
اسعد و سایر سران ایلات را بر اساس سياست های عشایری رضاشاه را در این مرحله بهتر 
می توان تفسير كرد، زیرا شخصی مانند سردار اسعد خدمات زیادی برای رضاشاه انجام داد و در 
تحكيم قدرت وی نقش مؤثری ایفا كرد، خصوصاً مأموریت  های او جهت آرام كردن شورش های 
عشایری جنوب و موفقيت او در این راستا كه حتی خشم خوانين بختياری را نيز به جان خریده 
بود. پاسخ منفی او به صولت الدوله جهت اتحاد عالی ایلات را هم می توان در وفاداری او به 
رضاشاه و رد اتهام توطئه عليه سلسله پهلوی تفسير كرد. چنانچه مخبرالسلطنه می گوید: »من 
از سردار اسعد جز صميميت نسبت به پهلوی ندیدم و در نسبتی كه به او دادند، تردید دارم و 

فرمایش شاه را تا درجه ای سياست می دانم« )مخبرالسلطنه هدایت، 1375، ص403(.
با قتل او بسياری از خوانين دیگر نيز كه دستگير شده بودند به حبس های طولانی مدت و 
یا اعدام محكوم شدند. در این بين سردارفاتح، سرداراقبال، عليمردان خان، آقاگودرز احمدخسروی 
از بختياری ها، شكرالله  خان و سرتيپ خان بویراحمدی، امامقلی خان رستم، حسين خان دره شوری 
به اعدام محكوم شدند )واعظ شهرستانی، 1388، ص389(. امير مجاهد و خان  بابا خان اسعد در 
زندان به طور مشكوكی درگذشتند و بقيه خوانين راهی زندان و تعداد كمی هم تبرئه شدند. چند تن 
از خوانين بزرگ چون صمصام السلطنه، سردارظفر، سردارجنگ و سردار اشجع از 1308 تا 1320 
درگذشتند و تازمان سقوط رضاشاه از خوانين بزرگ فقط سردار محتشم و امير مفخم زنده مانده 
بودند )پوربختيار، ب، 1387، صص390-389(. سلطانعلی سلطانی شيخ الاسلامی نماینده بهبهان 
پس از استعفای رضاشاه اوضاع ایلات و خوانين را در دوره رضاشاه چنين شرح می دهد: »عشایر 
قشقایی و كوه گيلویه و بختياری و امثال آن ها كه دهنده قسمت اعظم ماليات و در موقع خود 
پشتيبان قوه نظامی مملكت و حافظ استقلال كشور بودند نه تنها اموالشان غارت شده و از هستی 
ساقط شده اند، بلكه دسته دسته از این طوائف را بدون محاكمه اعدام كرده اند... از طایفه بهمنی 
علاء الدینی كوه گيلویه در یك روز 97 نفر را كشتند كه یك نفرشان كودک 13 ساله بود. چهار صد 
نفر از این طایفه را در اهواز حبس كردند و قریب به سيصد نفر آن ها در زندان مردند یا نفله شدند... 
خوانين بویراحمدی را با دادن تأمين و سوگند یاد كردن به طهران آورده اند و به عنوان اینكه بر 
عليه مملكت قيام كرده اند كشتند و بازماندگان آن ها به جای اینكه... عوائد املاكشان به آن ها برسد 
در نهایت سختی و بدبختی نگه داشتند...« ) مذاكرات مجلس، 1320، ص9(. دستگيری و اعدام 
خوانين در ميان توده ایلات واكنشی برنينگيخت، زیرا بسياری از این خوانين سال ها پيش، خود 
را از هرم عشایری دور كرده و بریده بودند و از آن پس دولت مركزی به راحتی برنامه های خود را 
در خصوص عشایر به اجرا گذاشت. در همان سال 1313 قانونی به تصویب رسيد كه بر اساس 
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آن ایلات و عشایر از حق داشتن حوزه انتخابيه و نماینده مجلس محروم شدند )ابرلينگ، 1383، 
ص21(. این اقدام نيز نقطه پایانی بر حضور سياسی سران ایلات محسوب می شد و عملًا نقش 

آنان را در دور دوم پهلوی نيز كم رنگ كرد.

ج( فروش و تعویض املاک خوانین جنوب: با تضعيف و نابودی رؤسای عشایری فشار 
دولت بر بازماندگان آنان ادامه یافت. از دیدگاه سياست گذاران پهلوی تضعيف سياسی سران 
برای  تدابيری  با  برنامه  این  و  نبود  اما كافی  آنان لازم،  از  برای سلب قِدرت  ایلات و عشایر 
كاستن از قدرت اقتصادی ایلات و عشایر تكميل می شد. یكی از اركان ثروت و قدرت خوانين 
به طرق  بود كه در طی دوره  های متوالی و  اراضی وسيعی  ایلات قدرتمند جنوب املاک و 

مختلف به دست آورده بودند. 
آن ها در واقع خان- مالكانی بودند كه با داشتن دهقانان و رعایای بسيار به شيوه ای اربابی زندگی 
می كردند. خوانين بختياری در مناطقی چون اصفهان، چهارمحال و بختياری و خوزستان املاک 
وسيعی داشتند كه در واقع پایگاه قدرت و نفوذ آن ها را تشكيل می داد. املاک صولت الدوله علی خان 
فراشبند،  فيروزآباد،  كرویه،  پادنا،  زینلی،  نخودان،  و  در سميرم، چال قفا  قشقایی  سالار حشمت 
قيروكارزین و چهاردانگه كولار قرار داشت و به همين ترتيب خویشاوندان او و سایر خوانين قشقایی 
نيز دارای املاک زیادی بودند )قهرمانی ابيوردی، 1373، ص352(. خوانين بویراحمد و ممسنی 
نيز املاک زیادی را در مناطق خود در اختيار داشتند. املاک سرتيپ خان بویراحمدی در هشتاد 
روستا از محال سررود، نرماب، دشت روم، سفيدار، بابكان، دیلگان، جليل وگرمسيرات بویراحمد قرار 
داشت. املاک شكرالله خان بویراحمدی نيز شامل املاكی در مناطق لوداب، سرچنار، دم چنار، چين 
و تهليان، زیلایی گرمسير، سی سخت و توابع، پيلی و سنقرآباد و دوراهان می شد. امام قلی خان 
رستم نيز املاک وسيعی در منطقه رستم ممسنی در اختيار داشت )ساكما،1321، ش293-3265(.
در 28 مهر 1311 ماده واحده ای به تصویب رسيد كه مطابق آن اراضی و املاک مالكان 
بزرگ طی مدت دو سال تعویض شود. قانون تعویض املاک به هنگام لزوم در قوانين متمم 
بودجه هر سال تمدید می شد. بر اساس این قانون مالكان بسياری از مناطق مختلف كشور چون 
مازندران، خراسان، كرمانشاهان، فارس، بلوچستان، كردستان، لرستان، كهگيلویه و بویراحمد، 
خوزستان و اصفهان مشمول این قانون تشخيص داده شدند و طبق این قانون، املاک مالكان 

بزرگ این مناطق بایستی تعویض شود )پوربختيار، الف، 1378، ص394(.
تصویب این قانون و اجرای آن، از یك طرف باعث تضعيف موقعيت اقتصادی سران ایلات 
و عشایر شد و از طرفی تضعيف نفوذ معنوی آنان در ميان پيروانشان شد. املاک معوضی كه 
در اختيار سران ایلات و عشایر گذاشته شد دور از خاستگاه ایلی و عشيره ای آن ها و اغلب 
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این  اجرا  قبال  در  مقاومت هایی  و  نارضایتی  بروز  و  شكایات  طرح  موجب  كه  بود  نامرغوب 
برنامه از سوی رؤسای ایلات و عشایر می شد كه دولت برای نظارت بر این امر كميسيونی 
به نام »كميسيون تعویض املاک« تشكيل داد تا با ارزیابی املاک و بررسی وضعيت خریداران 

املاک بر حسن اجرا این برنامه نظارت و آن را ساماندهی كند. 
توجيه دولت از معاوضه املاک سران ایلات، دور كردن آن ها از محيط سابق و جلوگيری از 
شورش آن ها بود. بدین ترتيب تعویض و فروش املاک رؤسای ایلات آغاز شد و ورثه رؤسای 
اعدامی یا مالكان آن ها را مجبور به فروش زمين به دولت كردند و به جای آن املاک پراكنده ای 
در دیگر نقاط ایران به آن ها دادند تا از قدرت اقتصادی و حيثيت اجتماعی آنان بكاهند. املاک 
علی خان سالار حشمت قشقایی در چهار دانگه كولار و قير و كارزین قيمت گذاری و به وزارت 
دارایی منتقل شد و در مقابل املاكی در درگز به جای آن ها به او واگذار شد )قهرمانی ابيوردی، 
نيز به همين ترتيب تعویض شد و به جای آن ها دستور  1373، ص353(. املاک صولت الدوله 
واگذاری چند ده خالصه در خراسان و تعویض املاک قشقایی با بختياری ها صادر شد كه بدیهی 
است كه اجرای این برنامه كينه های نهفته ميان دو ایل رقيب را تحریك كرده و بعد جدیدی به 
ستيزه های ایلی آن دو ایل می بخشيد. البته مدتی بعد چون احساس كردند املاک واگذار شده 
در خراسان املاكی آباد و پردرآمد است به جای آن ها املاكی در دهات اطراف شهریار و ورامين 
به ورثه صولت الدوله واگذار شد )قهرمانی ابيوردی، 1373، ص353(. املاک زیادی نيز از امام  
قلی خان رستم در ممسنی ضبط شد و به جای آن املاكی در اطراف سراب آذربایجان به ورثه 
او واگذار شد. املاک شكرالله خان بویراحمدی نيز با املاكی در استان سوم )شامل شهرهای 
اردبيل، تبریز، و ميانه( معاوضه شد. اما تعویض املاک سرتيپ خان بویراحمدی هرگز خاتمه 
نيافت و به جای مقدار املاكی كه وزارت ماليه از ورثه او ضبط كرده بود مبلغی جزئی به اعتبار 

درآمد آن املاک به آنان پرداخت شد )ساكما، 1321، ش 293-3265(.
امتداد  خوزستان  تا  اصفهان  از  وسيعی  گستره  در  كه  بختياری  املاک  كليه  دستور ضبط 
داشت نيز صادر شد تا به جای آن املاكی در كاشان و بلوک خوار ورامين و آذربایجان به آن ها 
واگذار شود. اداره تعویض املاک، از خوانين درخواست كرد تا طی مدت مقرر نماینده قانونی 
خود را جهت ارزیابی معرفی كرده و در زمان معينی به همراه ارزیابان آن اداره بر سر املاک 
مورد نِظر بفرستند. واكنش خوانين بختياری به درخواست وزارت ماليه، به كارگيری تاكتيك دفع 
وقت و عدم معرفی نماینده بود. با اخطار دولت خوانين مجبور به معرفی نماینده شدند. خوانين 
كه  كردند  اعتراض  فارس  استان  ایران هم چون  جنوب  خالصجات  با  خود  املاک  تعویض  به 
مورد قِبول واقع نشد )پوربختيار، الف، 1378، صص399-398(. رضاشاه نيز بر انجام طرح تعویض 
املاک بختياری ها اصرار زیادی داشت. خوانين بختياری برای جلوگيری از تعویض املاک خود، 
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مسئله فروش را پيش كشيدند و دولت نيز با این مسئله موافقت كرد. بدین ترتيب از سال 1316 
تا 1320 املاک زیادی از خوانين بختياری توسط دولت فروخته شد. البته برای خرید املاک 
خوانين، كميسيون تعویض املاک بختياری ها متشكل از فرماندار اصفهان، رؤسای دوایر عدليه، 
ماليه و شهربانی می بایست هویت خریداران املاک و صلاحيت آن ها را بررسی كند. در بررسی 
صلاحيت خریداران، اعضای كميسيون وظيفه داشتند تا چند مسئله را به دقت مدنظر داشته باشند. 
اول اینكه خریداران، بختياری تبار نباشند و ارتباط نزدیك و دوستانه ای با خوانين فروشنده نداشته 
باشند و یا با آن ها تبانی نكرده باشند )ساكما، 1316، ش785-230(. بنابراین املاک زیادی از 
بختياری ها در عيسی آباد ميزدج، بن، مزرعه ملو در خان ميرزا، فيل آباد، ده خوره، سيرک، نوآباد، 
موسی آباد و اراضی دیگر، بالاجبار از سوی فرزندان ایلخانی و حاجی ایلخانی بختياری به صورت 
آنان را ارامنه اصفهان و پول داران  بسيار ارزان به خریداران غيربختياری فروخته شد كه اكثراً 
شهری و روستایی تشكيل می دادند كه روابط چندانی با خوانين فروشنده نداشتند )ساكما، 1319، 
ش3638- 291(. در تأیيد صلاحيت آنان علاوه بر كميسيون تعویض املاک، ستاد ارتش، وزارت 
ماليه و نخست وزیری نيز نقش زیادی داشتند. تاكتيك ها و ترفندهای خوانين هم چون دفع وقت، 
تبانی با دوستان و انتقال املاک نيز چاره ساز جلوگيری از تعویض املاک آنان نشد، به طوری كه 
تا سال 1320، املاک اكثریت آنان تعویض و یا به فروش رفت. در خوزستان نيز املاک خوانين 
با  كه  فروش شدند  و  تعویض  گندزلو مشمول  و  عقيلی  املاک  به  موسوم  اطراف شوشتر  در 
اعتراضات و چانه زنی های صاحب این املاک غلامحسين  خان سردار محتشم این كار عملی نشد 
)پوربختيار، الف.، 1378، ص407(. در واقع تنها واكنش سران ایلات در مقابل این امر به تأخير 
و تعویق انداختن آن بود ولی توان ممانعت از آن را در خود نمی دیدند. فقط املاک خوانينی چون 
مرتضی قلی خان و مقداری از املاک سردار محتشم بختياری و سرتيپ خان بویراحمدی به دليل 
طولانی شدن روند ارزیابی از گزند تعویض و مصادره مصون ماندند. اجرای برنامه تعویض املاک 
مستلزم یك زمان نسبتاً طولانی با مجریانی انعطاف پذیر بود، بدین ترتيب به پایان رسيد و به علت 
عدم در نظر گرفتن كارشناسان مجرب، دخالت نظاميان و اجرای عجولانه این برنامه موجبات 

نارضایتی خوانين و اعتراضات و شكایات آنان بعد از سقوط رضاشاه شده بود.

نتیجه گیري
تأسيس دولت پهلوی اول و اقدامات فراگير آن در جهت نو سازی ایران، زندگی ایلی را نيز تحت تِأثير 
قرار داد. رضاشاه پهلوی مخالف زندگی كوچ نشينی و آن را نماد عقب ماندگی ایران می دانست؛ 
بنابراین از همان ابتدای قدرت گيری )حتی قبل از به تخت نشينی( به تدریج سياست های خود 
جهت از بين بردن این شيوه زندگی را آغاز كرد. موضع رضاخان با سران ایلات در ابتدا چندان 
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مشخص نبود. ایلات و عشایر نيز در دوره نخست وزیری رضاخان و هم چنين ابتدای سلطنت وی، 
موضع روشنی در مقابل سياست های وی نداشتند و در واقع از ماهيت آن نا آگاه بودند. بنابراین گاه 
به حمایت از وی و گاه به موضع گيری در مقابل سياست های وی پرداختند، چنا نچه در ماجرای 
شيخ خزعل عده ای از آن ها از وی حمایت كردند، اما عده ای نيز عليه او وارد عمل شدند، چنانچه 
در حادثه شليل بختياری ها به ورود نظاميان در حوزه اقتدار خود واكنش نشان دادند. اما همه این 
ایلات در مراسم تاج گذاری رضاشاه شركت كرده و حمایت خود را از وی اعلام كردند. دولت 
پهلوی جهت گسترش نفوذ در ایلات جنوب و تضعيف قدرت آن ها سياست خلع  سلاح ایلات را 
در همان نخستين سال سلطنتش به اجرا در آورد. به دنبال آن و با اجرایی شدن سایر سياست های 
عشایری، ایلات جنوب به تدریج به اهداف وی پی برده و احساس خطر كردند. بنابراین سه سال 
به  منجر  كه  زدند  قيام  به  پهلوی دست  دولت  عليه  یكپارچه  به طور  رضاشاه  پادشاهی  از  بعد 
درگيری های شدیدی بين طرفين در سال های 1307-1309 شد. با شكست ایلات جنوب، راه 
برای نفوذ نيروهای دولتی در مناطق ایلی باز شد، بسياری از خوانين نيز دستگير و پس از چندی 
برخی از آنان به قتل رسيدند. رضاشاه در راستای تضعيف هر چه بيش تر قدرت سران ایلات جنوب 
راهكارهای متعددی را به كار گرفت. از جمله راهكارهای وی فشار مالی بر آنان به ویژه خوانين 
بختياری بود كه درصدی از سهام عمده نفت را در اختيار داشتند. طی سال های 18-1317 در 
نتيجه فشار رضاشاه و ماجرای لغو امتياز دارسی سهام آنان به دولت منتقل شد و عملًا خوانين 
بختياری یكی از منابع عمده قدرت خود را از دست دادند. اما كارسازترین اقدام رضا شاه در راستای 
تضعيف خوانين متنفذ جنوب، حبس های طولانی و جوخه اعدام بود كه در نيمه دوم سلطنتش به 
اجرا گذاشت. در ابتدا با ترفندهای نمایندگی مجلس و اعطا مقام و منصب اكثر خوانين بزرگ را 
به تهران كشاند و پس از تحكيم موقعيتش سياست واحدی را در قبال آنان در پيش گرفت و به 
بهانه های گوناگون به قلع و قمع آنان پرداخت. از جمله صولت الدوله قشقایی و حسين خان دره 
شوری و شكرالله خان، سرتيپ خان و امام قلی خان از سران بویراحمدی و ممسنی و سردار اسعد 
)سوم( و دیگر خوانين متنفذ بختياری قربانی سياست های تمركز گرایی و ضد ایلی رضاشاه شدند. 
سياست تعویض و فروش اجباری املاک نيز با هدف تضعبف هر چه بيشتر خوانين و مقابله با 
احتمال از سرگيری قدرت بازماندگان آن ها صورت گرفته است. سياست رضاشاه این بود كه با 
جابه جایی املاک، سران ایلات را از منابع قدرت و پایگاه های محلی شان دور كند. بدین ترتيب 
در مهر 1311 ماده واحده ای به تصویب رسيد كه مطابق آن املاک خوانين به ولایاتی غير از 
خاستگاه آنان انتقال یافت، چنانكه املاک خوانين قشقایی با املاكی در خراسان و ورامين تعویض 
شد. مالكيت خوانين بویراحمدی و ممسنی به آذربایجان منتقل شد و املاک خوانين بختياری نيز 

یا فروخته شد و یا با املاكی در كاشان، ورامين و آذربایجان تعویض شد.
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